
الرابع: من یصح الصیام منه  

رکن چهارم: کسانی که روزه شان صحیح است: 

هـو الـعاقـل المـؤمـن، فـلا يـصح صـيام الـكافـر (فـلا يـصح صـيام الـكافـر بـالـرسـول أو الأئـمة أو المهـديـين) وإن 
وجـب عـليه. ولا المـجنون، ويـصح مـن المـغمى عـليه إذا سـبقت مـنه الـنية. ويـصح صـيام الـصبي المُـمَيزّ، والـنائـم 
إذا سـبقت مـنه الـنية ولـو اسـتمر إلـى الـليل. ولـو لـم يـعقد صـيامـه بـالـنية مـع وجـوبـه، ثـم طـلع الفجـر عـليه نـائـماً 

واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء، إلا في رمضان فتكفيه نية أول الشهر.

۱- مـؤمـن عـاقـل بـاشـد. روزۀ کافـر (کسی که بـه پیامـبر و امـامـان و مهـدیین(ع) کافـر بـاشـد) صحیح نیست، هـرچـند روزه 
بـر او نیز واجـب اسـت. روزۀ دیوانـه صحیح نیست، ولی روزۀ انـسان بی هـوش اگـر قـبل از بی هـوشی نیت کرده بـاشـد 

صحیح است. روزۀ کودک ممیّز صحیح است. 
۲- کسی  که خـوابیده اسـت اگـر قـبل از خـواب نیت کرده بـاشـد - هـرچـند خـوابـش تـا شـب ادامـه داشـته بـاشـد- روزه اش 
صحیح اسـت؛ اگـر نیت روزه نکرده بـاشـد و تـا اذان صـبح خـوابیده بـاشـد درحـالی که روزه هـم بـر او واجـب بـوده و تـا بـعد از 
اذان ظهـر هـم خـوابـش ادامـه داشـته بـاشـد، روزه اش بـاطـل اسـت و بـاید بـعداً قـضا کند، مـگر در مـاه رمـضان که هـمان نیت 

اول ماه کافی است. 

ولا يــصح صــيام الــحائــض ولا الــنفساء، ســواء حــصل الــعذر قــبل الــغروب، أو انــقطع بــعد الفجــر. ويــصح 
مــن المســتحاضــة إذا فــعلت مــا يــجب عــليها مــن الاغــسال أو الغســل. ولا يــصح الــصيام الــواجــب مــن مــسافــر 

يلزمه التقصير

۳- در حـالـت حیض یا نـفاس نـباشـد؛ فـرقی نمی کند که این عـذر قـبل از غـروب بـرایش حـاصـل شـود یا اینکه بـعد از 
اذان صـبح عـذرش قـطع شـود. روزۀ زن مسـتحاضـه صحیح اسـت، بـه شـرط اینکه غسـل یا غسـلهایی که بـر او واجـب بـوده 

است را انجام داده باشد. 
۴- مسافر نباشد، چون روزۀ واجب در سفری که باید نماز را در آن شکسته خواند صحیح نیست. 

إلا ثـــلاثـــة أيـــام فـــي بـــدل الهـــدي، وثـــمانـــية عشـــر يـــومـــاً فـــي بـــدل الـــبدنـــة لمـــن أفـــاض مـــن عـــرفـــات قـــبل الـــغروب 
عامداً، والنذر المشروط سفراً وحضراً. 



) بـرای  1الـبته [این روزه هـا را میتوان در سـفر گـرفـت] سـه روز روزۀ بـدل از قـربـانی حـج، و هجـده روز روزۀ بـدل از بَـدَنـه(

کسی که از عـرفـات قـبل از غـروب عـمداً خـارج شـود، و نـذری که شـرط کرده اسـت حـتماً بگیرد، چـه در سـفر بـاشـد چـه در 
وطن. 

ويصح صيام المسافر مندوباً إلا في رمضان، ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.

روزۀ مستحبی مسافر صحیح است، مگر در ماه رمضان. 
 ( 2و تمام انواع روزه برای مسافری که حکم مقیم را دارد صحیح است.(

ولا يــصح مــن الــجنب إذا تــرك الغســل عــامــداً مــع الــقدرة حــتى يــطلع الفجــر. ولــو اســتيقظ جــنباً بــعد الفجــر 
لـــم يـــنعقد صـــيامـــه قـــضاء عـــن رمـــضان لا نـــدبـــاً، وإن كـــان فـــي رمـــضان فـــصيامـــه صـــحيح، وكـــذا فـــي الـــنذر 

المعين. 

۵- غسـل جـنابـت را تـا اذان صـبح عـمداً بـه تـأخیر نینداخـته بـاشـد. اگـر بـعد از اذان صـبح در حـال جـنابـت بیدار شـود 
روزه اش درسـت نیست، چـه بـه صـورت قـضای مـاه رمـضان بـاشـد و چـه بـه صـورت مسـتحبی، ولی اگـر در مـاه رمـضان بـاشـد 

و همچنین در روزۀ نذر معین، روزه اش صحیح است. 

ويصح من المريض ما لم يستضر به.

۶- روزۀ مریض صحیح است تا وقتی که ضرری به او وارد نیاید. 

مسألتان:

دو مسئلۀ مهم: 

الأولـى: الـبلوغ الـذي يـجب مـعه الـعبادات: الاحـتلام، أو الإنـبات، أو إتـمام أربـعة عشـر سـنة والـدخـول فـي 
الخامسة عشر في الرجال، وتسع والدخول في العاشرة في النساء.

اول: (علامات) بلوغ، که با حصول (یکی از آن ها) عبادات واجب می شود: 
احتلام [جنب شدن در خواب] •

1- شتری که در حج به عنوان کفاره قربانی میکنند. (مترجم)

2- مثل کسی که قصد اقامت ده روزه درجایی می کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 31) 
نکته: اگـر مـسافـر بـا عـلم بـر اینکه روزه اش درسـت نیست، عـمداً روزه بگیرد، مـرتکب گـناه شـده، زیرا بـا حکم خـدا عـمداً مـخالـفت کرده اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 

المجیب جزء سوم، صوم: ص 57)



انبات [روییدن موهای خشن، بر عانه و زیر شکم] •
اتمام ۱۴ سال قمری و ورود به ۱۵ سال برای پسرها، و اتمام ۹ سال قمری و ورود به ده سال برای دخترها. •

الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

دوم: کودک (دخـتر و پسـر) قـبل از بـلوغ می تـوانـد بـه صـورت تـمرینی روزه بگیرد؛ و بـرای این کار از هـفت سـالگی بـر 
کودک سخت گرفته شود، البته اگر در توانش باشد. 


